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 دکتر

 پسر

 دختر

یک نفر کاملا بیهوش روی تخت در گوشه ای از صحنه قرار داده می شود. دکتر بالای سر او می آید 

کند و وسایلی مانند سرم و کپسول اکسیژن را در  و وسایل و تجهیزات و حال بیمار را بررسی می

 اختیار تماشاگران قرار می دهد و از آنها می خواهد مواظب حال بیمار باشند.

آن طرف یک پارچه قرمز همانند قلب روی زمین پهن شده است. یک عروسی برپا می شود. ترقه 

جنگ باشد. عده ای سینی های  و آتش بازی در محیط اتفاق می افتد تا آن سروصدا یادآور روزهای

پر از دل و قلوه و جگر در بین تماشاگران تعارف می کنند. در این عروسی یک پسر و یک دختر که 

لباس های کاملا نقره ای رنگ پوشیده اند یکدیگر را می بینند. پسر دلباخته ی دختر شده و با 

 جملات و حرکات طنز سعی میکند دل دختر را به دست آورد.

تی حال شخص بیهوش در سمت دیگر وخیم می شود ولی هیچکس به او اعتنایی نمی کند. در لحظا

ادامه پسر و دختر نقره ای رنگ را می بینیم که در دو سمت پارچه ی قرمز نشسته اند و در حال 

 وچت کردن  باهم هستند. پیام ها و عکس هایی که برای یکدیگر می فرستند به صورت نوشته 

دست تماشاگران است که آن هارا نشان می دهند. این عکس ها و نوشته ها گاهی عکس هایی در 

 طنز بوده و برای دلبری از یکدیگر فرستاده می شود.

سپس در یک کافه پسر و دختر را می بینیم که در آنجا پسر از دختر میخواهد مدتی را باهم باشند. 

 ی دهند و میل می کنند.آنها برای میان وعده در این کافه جگر گلاسه سفارش م



و نهایتا دختر می پذیرد. در این  میخواهد با او باشدپسر در هر شکل و حالت های مختلف از دختر 

لحظه پسر و دختر به صورت صحنه آهسته و با ذوق و خنده به سمت یکدیگر حرکت می کنند و 

تر را نیز یک مرد بازی نهایتا دست های همدیگر را میگیرند. البته لازم به ذکر است که نقش دخ

 میکند.

همچنین در زمان حرکت آن ها به سمت یکدیگر حال فرد بیهوش وخیم تر می شود و درست در 

ست ایزمانی که دست یکدیگر را میگیرند فرد بیهوش کاملا از حال می رود و یک صدای بوق ممتد 

 قلبی شنیده می شود.

دختر، دکتر و همسر شخص بیهوش در سمت در میان هیاهو و دست و جیغ و سروصدای پسر و 

دیگر وارد می شوند. دکتر پس از بررسی بیمار، ملحفه ی سفید را کاملا به روی شخص می 

 کشد.همسر او گریه و بی قراری می کند و دکتر با یک جمله ی کلیدی نمایش را به اتمام می رساند:

شی که تو قلب همسرتونه به هم برسن کار متاسفانه رسیدن به هم... گفته بودم، اگه این دوتا ترک "

 ". تمومه، متاسفم...
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